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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

(2)سابّحضرت عرمزی از کیفیّت شهادت   

گفتم کهه ووهو نهیا مها رای شههاد       ی بحث دیروز را بگویم. دیروز  ادامهامسال روزی شما نشد که 

  .دنریز آب را بر روی آب می فّک ،آنجایی که حضر  ؛است سابّالع اباالفضلحضر  

بینید. ایا مقام  آورید، نکس خود را در آن می  لوی صور  می وکنید   مع میدر مشت وقتی آب را 

 یک نبایهد  ، هیچظاهری و نه شهود باطنی ی مراتب بلند کمال نه مشاهده در ؛ امّاشهود و مشاهده است

ر که قابل مشاهده نیست. با چشم طوهمان ؛س حضر  حق که قابل شهود نیستدّچون ذا  مق ؛بماند

ا ذا  امّه  تهوان دیهد؛   را دید؛ با چشم باطا اسماء و صهفا  حهق را مهی   تعال محقّ توان ذا   ظاهر نمی

نه با چشم مشاهده که چشم ظاهر است، نه با چشهم   ؛شود شمی دیده نمیچمتعال با هیچ  س حقّدّمق

یعنی  ؛شود. لذا آب را روی آب ریخت از ایا دو چشم دیده نمییک  با هیچ؛ شهود که چشم باطا است

نه دیدن ظهاهری و   ؛درپی دیدن نیستدیگر شوید. یعنی اینجا  میدست شهود  هم از وهم از مشاهده 

 شود. هم دیده نمی اًمتعال باطن چون ذا  حقّ ؛نه دیدن باطنی

 نفرمود به موسیخدا  ،أنَْظرُْ إِلیَْكَ  یرَبِّ أَرنِِ  :نرض کردبه خدای متعال  ی کلیماموسوقتی لذا 

نه با چشم  !توانی ببینی هرگز مرا نمی 1!یا موسی یلَنْ تَرانِ : فرمود ؛ببینیتوانی  که با چشم ظاهر نمی
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 ؛نیست امتعیّ !ندارد که بشود او را دید ینتعیّمتعال  س حقّدّذا  مق !ظاهر و نه با چشم باطا

 توان با چشم باطا دید. متعال را می اسماء و صفا  حقّ! نیست. بله صمتشخّ

 ؛گذارد هر دو را کنار می، یعنی بساط شهود و مشاهده ،ریزد آب می نرض کردیم آنجایی که آب روی

رد شد. بعد  بود،ظاهری یا شهود باطنی  ی ای که درپی مشاهده دیگر از مرحله ؛گذارد پشت سر می

          که فرمود:  ؛دست راست حضر  را نا وانمردانه قطع کردندحمله کردند و ل فاقی افتاد؟ اوّگفتیم چه اتّ

بعد دست چپ حضر  را قطع  ،وَ عَنْ إِمامٍ صادِقِ الْیَقِینِ  ،یأبََداً عَنْ دِينِ  یأُحَامِ  یإِنِّ  ،یلِله إِنْ قَطَعْتُمُ يَمِینِ وَ ا

ای نفس از  که نهیب زد 2:بِرَحْمَةِ الْجَبّارِ  یوَ أبَْشِرِ ، مِنَ الْكُفّارِ  یْ ياَ نَـفْسُ لا تَخْشَ  :به خودش نهیب زد ؛کردند

 . کند  بران میوایعا  و مصیبا  را  ی بشار  باد به رحمت خدایی که همه! نترسر اکفّ

و است؛ مظهر میل و یید، مظهر پذیرش، مظهر گرایش، أمظهر ت گفتیم دست راست مظهر اقبال، دیروز

لاَّ إِ   هَ لا إِلٰ  ، مقاممقام ،اشاره کردیم که در ابتدای راه توحیدو  .انکار استو  نفی رد،طدست چپ مظهر 

کند. ایا مطالب را  اثبا  می ویید أرا ت اللههم  ،کند را نفی می هآله هم  إِلاَّ اللهُ   هَ لا إِلٰ  مقام. است  اللهُ 

أَنِ اعْبُدُوا الَله وَ اجْتَنِبُوا  شرط ایا است که ، اصلاًتوحیدراه آغاز  دیروز اشاره کردیم و گفتیم در

فَمَنْ يَكْفُرْ و هم از نباد  و بندگی طاغو  پرهیز کنید.  ،هم نباد  و بندگی خدا کنید 3:الطاّغُوتَ 

 آغاز راه ایمان است. ؛آغاز راه توحید است مالایا  4؛باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىٰ   باِلطاّغُوتِ وَ يُـؤْمِنْ باِلِله فـَقَدِ اسْتَمْسَكَ 

 خاتمپیغمبر  مال ،اکبر الله ا مقامامّ ؟است درست. آمده بودند  إِلاَّ اللهُ   هَ لا إِلٰ انبیاء تا مقام ی  همه

آن غیر را نفی کنید و بعد در کنارش خدا را اثبا   غیری نیست که شما اکبر الله در مقام !و بس است
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  إِلاَّ اللهُ   هَ لا إِلٰ بالاتر از مقام  اکبر اللهاست. مقام  اکبر اللهمقام ایا  ؛بینید نمی غیری آن مقام در دیگر ؛کنید

ست هتان خاطر اکبر! الله !اکبر اللهآنجا غیری نیست.  ؛است خاتمپیغمبر مال  اکبر الله مقام .است

 اکبر اللهپرسیدند که وقتی  خود ی از صحابه خواندم. امام صادققبلاً دو حدیث از اصول کافی که 

خدا از همه چیز بزرگتر  5:ءٍ  شَیْ   كُلِّ    الُله أَكْبـَرُ مِنْ  الله، یعنی یابا رسول :گویید یعنی چه؟ نرض کرد می

مقایسه  با خدا چیزی هم و ود دارد که بخواهی ی،اسم آورد اللهآیا وقتی از  حضر  فرمودند: .است

که یکی هست و هیچ  !مقام توحید غیری و ود ندارد در ؟از آن بزرگتر است اکنی بعد بگویی خد

ی کنی و بعد خدا را آن مقام غیری نیست که بخواهی آن را نف در ! وووحده لا اله الّا نیست  ز او 

مقامی  ،از مقام نفی و اثبا  دیگر نبور کردی. ایا مقامرسیدی  اکبر اللهوقتی به مقام اثبا  کنی. لذا 

به روی سیر راهش را و  باز کرد آن را ، درِو ود پیغمبر خاتمبرکت به خدای متعال است که 

 گشود.تعالی بشر 

یمیا حمایت و دفاع است. یسهار   ؛یمیا گرایش و میل است ؛یمیا قبول است ؛یا ایمان استپس یم

لا   معش ،ایا دو پشت کردن و مقابله کردن است. ؛انکار و کفر است ؛ی استفچیست؟ یسار طرد و ن

ههم  رفتهی،   اکبهر  اللها وقتی به فضهای  سازد. امّ  معش مقام مؤما را می ،ایا دو ؛را می سازد  إِلاَّ اللهُ   هَ إِلٰـ

سهی کهه ایها نفهی و اثبها  بسهاطش  مهع        ریمی ییعنی به  ا ؛یمینت و هم یسار  باید قطع شود

و دست چپ حضر  هر دو قطع شد. حالا دیگهر غیهری    شود. لذا دست راست حضر  اباالفضل می

یعنهی   ؛باز ظهور یک غیهر اسهت   ،ههمیا تو ّ ،بینی ه داری که غیری نمیکه تو تو ّ  ا همیاامّ ؛نیست

 کهه  اسهت  ؟ لازماست لازم چیزی هاینجا چ ماندی!پس هنوز تو  !بینی که غیری نیست داری می «تو»

 ؛آیهد  مهی  اهم از بیا برود. لذا اینجاست که گهرز آهنهی   او ،کند غیری نیست که ادراک می دهنبین ایا
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از روی اسب  ست که حضر  اباالفضلکند و اینجا آید و آخریا منزل را هم طی می نمود آهنی می

 د.نافت زمیا می بر

، یزیهد ریمه  گیریم، همیا است. شما در ووو آب روی صورتتان گفتیم ایا ووویی که ما برای نماز می

بعد دست  !لاوّقدم  ؛ایا همان مقام است !ه به هرچه غیر خداست پاک کردییعنی و ه خود را از تو ّ

یعنی دست چپت  ؛شویی بعد دست چپت را می ؛قطع کردیرا  راستتیعنی دست ؛ یشوی را می تراست

 ؛کشهی  شوی و مسح پا می بعد خم می ؛سر  یعنی نمود آها آمد بر ؛کشی بعد مسح می ؛هم قطع شد

 یف ولایته رّبها تصه   سابّعال که اباالفضلاست  یعنی یک ووو سیر کامل تعالی ؛یعنی از اسب افتادی

ُُ الشهـهَداءِ  [بِهـا]يَـغْبِطـُهُ  و به مقهامی رسهیدند کهه    ندطی کرد ابانبدالله شههدا غبطهه    ی همهه  6:جَمِیـ

کهه شهههید شهدند بههه مقههام   ی  اولیهها ی همهههو انبیهها ی کهه شهههید شهدند    ی ی همهههحتّه  !خورنههد مهی 

   خورند. غبطه می سابّالع اباالفضل

ُُ الْمُـؤْمِن الصَّـةةُ  که کنید را طی می سیر معراج پیامبر ور که در نماز،طمانه در ووهو ههم    7، ِ مِعْـرا

 کنید. را طی می اسالعبّ اباالفضل سیر

امّا است.  الحسیا ونده کردم که امروز نماز را بگویم که آن سیر خود ابانبداللهو ایا را دیروز گفتم 

چون ایها   ؛اگر خدا نمری داد و روز ناشورا در خدمتتان بودیمتا سال آینده که  !امسال قسمتتان نشد

خدا ننایت کهرد و پهرده از    که ور که دیروز بحث روز تاسونا بودطمانه ؛روز ناشوراستمال سیر نماز 

الله نمهاز را  ءشها  ان .نشهان داد سیر کردن و ووو گرفتا را  اسالعبّ در نقش اباالفضلووو برداشت و 

سال دیگهر مها توفیهق داشهتیم در  مهع      و اگر هم اگر خداوند نمری داد و ننایتی کرد و توفیقی داد 
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ای را خهدمت دوسهتان    نماز ههم نکتهه   ع بهخدای متعال اذن دهد را  اگر شاءالله ان ،نورانی شما باشیم

 نیم.ک نرض می

 مْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَـرَجَهُ عَلیٰ  صَلِّالَلّٰهُمَّ 


